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  ،ستاره درخششدكتر سركار خانم 

  صداي آمريكاتلويزيون  بخش فارسيمحترم  مجري
  
  با سلام  

پيـروزي  روز  ت سـال بمناسه سركار و درخواست مصاحبه ب لفنيت  تماس بازگشت به 
 بدينوسـيله ه نشـان داديـد،   ي ك ـتـوجه به خـاطر  تشكر اظهار ، ضمن 1357 يانقلاب اسلام

تصـميم شـوراي مركـزي نهضـت     بـه   ،درخواسـتتان  عدم پذيرش كه علت دهم مي توضيح
مشي كلي نـاظر بـر مواضـع آن رسـانه و      وها  به عنوان اعتراض به سياستآزادي ايران 

  . ددگر ميباز كاران جنابعالي  عملكرد برخي هم
  ايـران  خـواه  حاكمان تماميـت  فشاراستحضار داريد، طي دو سال گذشته، طور كه  همان

شـدت   اي سـابقه  به نحو بـي ، از جمله حزب ما ،داخل كشورماعي فعالان سياسي و اجت بر 
  ســيسأروز ت ســالســنتي گــزاري مراســم بر از حتــي تــا آنجــا كــه امســال. اســت يافتــه

 شـادروان مهنـدس  و سيزدهمين سالگرد درگذشت دبير كل فقيد آن  ايران نهضت آزادي 
رساني نيز به شـدت   هاي اطلاع محدوديت. دشگيري جلو در حسينيه ارشاد مهدي بازرگان

از مصلحت ظاهري اين بود كه براي اسـتفاده  ايد ش ،در چنين شرايطي. افزايش يافته است
ز دعوت و درخواسـت شـما اسـتقبال    ا ،رساني اطلاعابزار  از هر نوعو  اي نههر امكان رسا

فعاليـت و   دراز در طـول سـاليان  نهضت آزادي ايـران  اما مشي و باور سياسي . كرديم مي
 قلالتاس ـپاسـداري از  هاي اساسي ملتمـان و   مستمر براي تحقق حقوق و آزادي ي زهمبار

دسـتيابي بـه   بـراي   امكـاني  و ده اسـت كـه از هـر وسـيله    گز ايـن نبـو  ، هرمانميهن عزيز
  .را توجيه كنيم آن ،استفاده كرده هدفهايمان

يرفتـه  ذپريف اتع ـي  ز محدودهصداي آمريكا اتلويزيون رساني  ي اطلاع شيوهسفانه أمت
، رسـاني  رايـج اطـلاع  بنابر اسـتانداردهاي  . بري خارج شده استخ ي شده براي يك رسانه

كـه بـا   اسـت   رخـش مطالـب و اخبـا   پو قال تطرفي در ان حفظ بي ،خبري ي ن يك رسانهأش
  .تفاوت دارديك ژلودئويا ـ ارگان يك حزب سياسي ي رفتار رسانه

دولـت   ي رسـانه  " صـداي آمريكـا   "كـه  استدلال شود است ممكن گويي  در مقام پاسخ
تلاشـي در  دولت آمريكا  يها شود و سياست مي اداره ،آن دولت ي آمريكاست و با بودجه

 ي ايـران با انقلاب اسلامي و جمهـوري اسـلام  خود مخالفت و ضديت سازي  راستاي پنهان
ين در راسـتاي نظـرات و   ع ـي مهـا  است با اولويت  اي و صداي آمريكا لاجرم رسانه. ندارد



 

در پاسخ بـه ايـن ايـراد بايـد      .نبايد انتظار داشتهم غير از اين و آمريكا  تهاي دول برنامه
بر خصومت با نظام جمهوري اسلامي ايران، اصراري دارد  گفت كه آيا دولت آمريكا علاوه

ن نيز منافع ملي ملت شريف ايراباورهاي عمومي و هاي خود را در تعارض با  كه سياست
  معرفي كند؟

گزاري حاكم بر دولـت آمريكـا و    سياست ،نهضت آزادي ايران حداقل در دو محور زير
  : كند ايران ارزيابي ميي تلويزيون صداي آمريكا را در تعارض با منافع ملي  رسانه

  
  ستيزي اسلام: نخست

و له أ، يـك مس ـ ايـران  جمهوري اسـلامي نظام لان ؤها و عملكرد مس مخالفت با سياست
هـا   يليـون اي و ميدان دادن به كساني كه به باورها و اعتقـادات م  فاده از امكانات رسانهتاس

ن انسـاني و در چـارچوب   أگـاه در ش ـ  من هـيچ . ديگري است مسئله ،كنند ايراني توهين مي
بنابر  .تفتيش كنمهاي ديني شما و همكارانتان  باور دربارهيابم كه  باورهاي ديني خود نمي

كس در انتخاب دين و راه و ، هر ي جهاني حقوق بشر مندرج در اعلاميهاصول  ترين بديهي
بـه پـذيرش   ما را  ،ي دمكراتيك مباني انديشه از سوي ديگر نيز، ،آزاد است شروش زندگي

سياسـي   اختلافات فكري و ي بهانهبه  كه هيچ كس حق نداردكه  سازد متعهد مياين اصل، 
آن كـه   ، مضـافاً هين روا داردورها و اعتقادات ديگران توبه با ،دولتي يا بينگروهي  ،فردي

ي تمـدني   شوند، اكثريت مطلق جمعيت كشوري بـا سـابقه   كساني كه مورد توهين واقع مي
هـاي   سياست تنها متوجه ،ماايراد و اعتراض  ،اينبنابر.  دنشش هزار ساله مانند ايران باش

ي  سـتيزانه  اسـلام هـاي   واقع به سياستدر بلكه  ،نيست " صداي آمريكا "ي  ستيزانه اسلام
ان تلويزيـون صـداي   لان و مجري ـؤالبته در ايـن جـا مخاطـب مـن مس ـ    . استدولت آمريكا 

 ،خـارجي  ي سـتيزانه  هـاي اسـلام   ها و برنامـه  سياست بايد توجه داشت كه  .هستند آمريكا
و  سـت ا ايـران تمـام شـده   حـاكم در  كـار   محافظـه  وخـواه   تماميـت  ،هاي ه نفع گروهب عملاً
و  هـا  از سياسـت  ،داننـد  خـدا مـي  مـدافع ديـن    ولي ومت ـخـود را  كـه  آنهـا   زيـرا . شـود  مي

يشان نسبت بـه منتقـدان   يه رفتارهاجتوبراي  ،هاي خارجي رسانه انه ستيز دين عملكردهاي
مي را در اي، مـذهبي و قـو   دامـن زدن بـه اختلافـات فرقـه     مـا . كنند برداري مي بهرهداخلي 

ي  خـرد سياسـي و تجربـه    .يمكن ـ الح ملـي كشـورمان ارزيـابي مـي    با منافع و مصتعارض 
هـا   كند كه تنها با تغيير حكومت ي اين سرزمين، حكم مي تاريخي حداقل يكصد سال گذشته
هـا و   تمخالفت و اعتراض ما به سياسرو  شود و از اين فرآيند تحقق دمكراسي تقويت نمي

هـا بـا هـر     يا با اين هدف نيست كه آن عملكرد حاكمان جمهوري اسلامي ايران به اين معنا
. را انجـام دهـد   اه ـبيايد و همين نـوع كار  بر سر كارگروه ديگري و ممكن بروند  ي وسيله

اسـتقلال كشـورمان اسـت كـه     حفـظ  هاي اساسي ملتمان و  هدف ما تحقق حقوق و آزادي



 

و شـدن صـنعت نفـت ايـران     ش مشروطه و جنبش ملـي  بانقلاب جن هاي آرمانترين  اصيل
  .بوده استنيز  1357انقلاب اسلامي 

  
  طرفي عدم رعايت بي: دوم
خـدمات  ي  ارايـه و خـش اطلاعـات   پ جمعـي نبايـد در    ي يك رسـانه  ،دوم اين كه ي نكته

. ديل شـود هـي تب ـ  هـاي فـردي و گـرو    تسويه حساب ي برايزارببه ا، بانشخبري به مخاط
 آرا وديده شـده اسـت كـه     ،بارها "صداي آمريكا  " سازان برنامه ي سفانه، در كارنامهأمت

 اسـت   منتشر كردهبه طور يكسويه هاي ديگر  و گروه ي را عليه افرادافراد مواضع سياسي
د و يـا حتـي فـرد مـدعي را     نطرف مقابل باشو يا اعلام نظرهاي گر دفاعيات  كه بيانآن  ، بي

 "اي آمريكـا  صـد  "در  پـيش چنـدي   ،به عنوان نمونـه .  ندني سند و مدرك ك ملزم به ارايه
اين يك . بودصادر كرده  ها را گاهدستور بستن دانش شد كه مهندس بازرگان شخصاً گفته

آن دري محتـرم   مصـاحبه شـونده   .است و هيچ حقيقتي در آن وجود نـدارد  پايه ادعاي بي
نسبت به مهندس بازرگـان و دولـت موقـت نظـر      زااز آغ كهزمره كساني است  دربرنامه، 

تحريـف تـاريخ    ولـي ، اسـت  ان بودن قابل دركمخالف بازرگالبته، . اشتموافق و مثبتي ند
  . كندرا منتشر   آن ،داردبراي اثبات ادعايش سندي  اگر واقعاً چرا؟ اين مدعي

در مورد  ،"ها هلويپ "هاي برخي از هواداران اها و ناسزادعا پخش كردني ديگر  نمونه
، اگر صداي آمريكا .است ،هاي انقلابروزفرماندار نظامي تهران در  ،اعدام تيمسار رحيمي

پيرامـون  را ع مخـدوش و سـاختگي يـك گـروه سياسـي      نظرات و مواض ـ زم ديده است،لا
كنـد   ن حكم ميابه مخاطب رساني اطلاعدر و انصاف طرفي  بي ،كندمنتشر  تاريخي رويدادي

تـرور شخصـيت    و در واقـع  ترين حمـلات  زشت ناحق مورده ضيحات كسي را كه بتوكه 
ي را بـه  نهايهايش پخش كند و داوري  براي شنوندگان و بينندگان برنامه ،رار گرفته استق

ابـزار  خبـري بـه    ي تبديل يك رسـانه  .واگذارد ،ملت ايرانيعني صاحبان اصلي كشورمان، 
 .شـود  مـي آن رسـانه   اعتبـاري  بـي موجب  ،هيهاي سياسي شخصي يا گرو سويه حسابت

چه فـرد مـورد تـوهين     امكانات صداي آمريكا حتي چناناي با  بديهي است كه براي رسانه
ساختن برخـي ابهامـات     ي مستقيم با آن رسانه نباشد، به جهت روشن حاضر به مصاحبه

هـاي فـرد را از    تاريخي، بسيار آسان است كه به طور غيرمستقيم و البته منصفانه، پاسـخ 
در ايـن مـوارد نيـز تـا كنـون      ساير منابع تهيه كند و در اختيار مخاطبان خود قرار دهد و 

توضيحات فراواني از سوي اينجانب ارايه شده است و همچنين اطلاعات زيـادي از برخـي   
  . اسناد و نشريات نهضت آزادي ايران قابل استخراج است

سودي به  باشدبر دروغ و تهمت بنا نهاده شده  هاايه آنپساختگي كه  ارشهايزخش گپ
ــدگان آن خــشپ وســازندگان  حــال ــداردكنن ــا ن ــل فارســي مــي  يــك ضــرب. ه ــد المث   :  گوي



 

تهمـت و   گـويي،  بـا دروغ كسي يا گروهـي   كه اگر قرار بود. "فروغي دچراغ كذب را نبو "
اشـي و  پشـاهد فرو شد، تـاريخ   مي رسيد يا بقاي قدرتي تضمين ي مييسازي به جا روندهپ

  كسـاني كـه خـود را    . هاي استبدادي مـدعي مـردم محـوري نبـود     از نظامك ي  هيچنابودي 
كه خطـاب  راف محمدرضا شاه تاع، در قبال "خواه مشروطه "دانند و نه  مي "هلوي طلبپ "
مـدعيان  يـن  اگويي اما . ، چه پاسخي دارند"مرا شنيد تانصداي انقلاب" مردم ايران گفته ب

  .اند باور نكرده اند و آن را نشنيدههنوز 
واقع امر آن است كه حاكميت جمهوري اسلامي ايران طـي ايـن سـي سـال گذشـته در      

اما اين موضوع، اصـل انقـلاب    ،عملكرد موفقي نداشته است 1357هاي انقلاب  تحقق آرمان
نظـام پهلـوي و    ايرانيـان و ناشـي از مشـكلات   اكثريت مطلـق  را كه مبتني بر خواست ملي 

ال ؤتواند زيـر س ـ  نمي ،هاي عميق سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي آن دوران بود بحران
از ياد ببريم و اي قابل طرح است اما اين كه  لهأمس ،كنند اين كه حاكمان امروز چه مي. ببرد
توجه باشيم كه عملكرد حاكميت در نظام سابق چه بود و حتـي شـاه بـرخلاف نـص      يا بي
كرد و نه سلطنت و مجـالس شـوراي ملـي فرمايشـي      اساسي مشروطه، حكومت مي قانون

شد و هر صـداي   زير نظر ايشان اداره مي كرد، تشكيلات مخوف ساواك مستقيماً ايجاد مي
اي  كرد و صدها معظل ديگر كه بحـث جداگانـه   شكست و سركوب مي مخالفي را در هم مي

كند كه ملـت ايـران را    ران نظام پهلوي را حل نميز طرفداطلبد، امروز نه تنها دردي ا را مي
چـه تـاريخ را چـراغ راه آينـدگان      دارد و چنـان  از دستيابي به حقايق مسلم تاريخي باز مي

جـا فاسـد بـود و     بدانيم، با لاپوشـاني مشـكلات گذشـته و توجيـه حـاكميتي كـه تـا بـدان        
گيخـت، ملـت ايـران را در    پارچه، عليه خـود بران  خودكامگي روا داشت كه ملت ايران را يك

هاي بعـدي نيـز نتوانـد درسـت گـام       گيري ايم كه در تصميم اي قرار داده تاريكي و ناآگاهي
  .بردارد و بديهي است كه اين مشي نيز برخلاف مصالح و منافع ملي ايران است

ه برخـي از  ج ـموجـب جلـب تو  ت ممكـن اس ـ  "صداي آمريكا "سوي از رفتارهاييچنين 
اما در دراز مدت  ،را به اصطلاح خنك كند نمندان و معترضادرداز لي و دل خي افراد شود

هـاي   ولي در راستاي منافع ملي، تقويت فرآينـد دمكراسـي و تحقـق حقـوق و آزادي    محص
  . اساسي ملت ما نخواهد داشت

و بـه   بفرماييـد  خيرخواهانـه توجـه   تـذكرات بـه ايـن   كـه سـركار   اميـدوارم   ،در خاتمه
  .صيه كنيدها را تو روش ها و ديدگاهظر در تجديد ننيزهمكارانتان 

  
  با احترام

  ابراهيم يزدي
  


